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Abstract 

 

There are two popular views regarding the origin of critical 

thinking: (1) The concept of critical thinking began with Socrates 

and his Socratic method of questioning. (2) The term ‘critical 

thinking’ was first introduced by John Dewey in 1910 in his book 

How We Think. This paper argues that both claims are incorrect. 

Firstly, critical reflection was a distinguishing characteristic of the 

Presocratic philosophers, setting them apart from earlier traditions. 

Therefore, they should be recognized as even earlier pioneers of 

critical thinking. Secondly, John Dewey not only used the term 

‘critical thinking’ before 1910, but there were also other authors 

who used it before him. The meaning of ‘critical thinking’ at the 

turn of the twentieth century was shaped by various traditions of 

linguistic usage, including literary criticism, science and medicine, 

and Kantian philosophy. 
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                                                         چکیده
    

  

خاستگاه تفکر انتقادی، دو انگارۀ رایج وجود دارد: نخست اینکه مفهوم  در بابِ  

اینکه   دوم  و  است؛  گشته  آغاز  او  پرسشگری  شیوۀ  و  سقراط  با  انتقادی  تفکر 

توسط جان دیویی در کتاب    ۱۹۱۰اصطلاح »تفکر انتقادی« نخستین بار در سال  

می صورتچگونه  پیشاندیشیم   نوشتار  شد.  آن    بندی  بر  دو  رو  هر  که  است 

های بنیادینِ  برداشت پیراسته از خطا نیستند. نخست آنکه »تأمل انتقادی« از ویژگی

رفت؛  های متقدم به شمار میفیلسوفان پیشاسقراطی بود که مرز تمایز آنان با سنت

از این رو، بایسته است آنان را پیشگامان نخستینِ تفکر انتقادی بازشناخت. دوم  

این اصطلاح را به کار بسته بود، بلکه    ۱۹۱۰تنها پیش از سال    آنکه جان دیویی نه 

نیز پیش از او بدان مبادرت ورزیده بودند. در واقع، معنای   نویسندگان دیگری 

های زبانی گوناگونی همچون  تفکر انتقادی در آستانۀ سدۀ بیستم، در بسترِ سنت

 است. نقد ادبی، علوم تجربی، پزشکی و فلسفۀ کانتی قوام یافته  

    پژوهشی:  مقاله   نوع

 :مقاله  تاریخچۀ 

   ۱۴۰۴ - ۱۲ - ۱۲: دريافت 

    ۱۴۰۵ - ۰۲ - ۱۰بازنگری:  

 ۱۴۰۵ – ۰۲ - ۲۸پذيرش: 

    ۱۴۰۵ – ۰3  - 3۱انتشار: 

   واژگان کلیدی:

 تفكر انتقادی، 

 تفكر تأملي،  

 ديويي،   

 فلسفه پيشاسقراطي، 

 كانت،   

 كولريج
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 ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

 مقدمه 

 نخست  پرسش.  بررسي است  شايان  پرسش  چندين  انتقادی،  تفكر  تاريخي   خاستگاه  در  واكاوی  هنگام 

  پديدار   زماني   چه  در  بار  نخستين  انتقادی  تفكر  برای  شناختي   ظرفيت:  گرددبازمي   ما  تكاملي   پيشينة   به

  پاسخ   است؟  بوده  ما  تبارانسان  نياكان  در  مغز  حجم  تدريجي   افزايش  حاصل    توانمندی  اين  آيا  گشت؟

  مباني  و  انساني  هوش  انطباقي  كاركرد  باب  در   ما  هایدانسته  هنوز  چراكه  نمايد؛ مي   دشوار  پرسش  اين  به

 .است اندک بس آن تكاملي  و عصبي 

 انتقااادی  تفكاار  انگااار   پيشااينة:  دارد  تمركااز  انتقااادی  تفكاار  مفهااوم  خاسااتگاه   باار  گشاااترگره  پرسش 

 انديشاامندان  نخسااتين  شناسااايي   مسااتلزم  اماار  اياان  گرفاات؟  پااي   تااوانمي   مكتوب  تاريخ  كجای  تا  را

 آگاااهي  آن اهمياات و ماهياات بااه نساابت و بااوده ساارآمد  انتقااادی تفكاار در كااه اساات متااوني  يااا

 انگليسااي   زبااان  در  «انتقااادی  تفكاار»  اصااط    شااناختي زبان  تاريخچااة  بااه  سااوم  پرسااش.  اند بخشيده

 چگونااه گشاات؟ پدياادار انگليسااي  زبااان در زماااني  چااه در بااار نخسااتين عبااار  اياان: پااردازدمي 

 نهاد؟ سر پشت  تحولي را چه  ساليان  گذر در آن  معنای و يافت  رواج

تفكر انتقادی تمركز دارد. يكي از نكا  جالب در مورد     بر پرسش دوم و سوم دربارنوشتار پيش رو    

توافق    حجم گسترد تعريف مورد  فقدان يک  با وجود  كه  اين است  انتقادی  تفكر  به  مربوط  ادبيا  

پاسخ به اين دو پرسش وجود دارد. بر     رسد نوعي اجماع دربارهمگاني از تفكر انتقادی، به نظر مي 

مي  آنچه  پاسخاساس  ناميد،  رايج  ديدگاه  چنينتوان  روش ها  و  سقراط  با  انتقادی  تفكر  مفهوم  اند: 

آغاز   نخستينگرديپرسشگری سقراطي  انتقادی  تفكر  ديويي در  د. همچنين، اصط    توسط جان  بار 

تفكر تأملي، مطر      او دربار  ة، در پيوند با نظري۱۹۱۰در سال    انديشيمچگونه مي نخستين ويرايش كتاب  

 .  ها در واقع نياز به بازنگری دارند اين است كه اين پاسخ اله نشان دادن شد. هدف اصلي اين مق 

آموزش و تفكر انتقادی، و نيز    نظران و دانشاگاهيان در حوزديدگاه رايج توساط بساياری از صااحب  

های عمومي تأييد شاده اسات. برای ملال، بر اسااس  ساايتهای درساي و وبدر شامار زيادی از كتاب

پرارجااع دربااره تفكر انتقاادی از ساااوی ريچاارد پال و همكاارانش در »بنيااد تفكر انتقاادی«،    گزارش 

         آموزشااي و نگرش سااقراط قابل رديابي اساات«  های فكری« تفكر انتقادی »در نهايت به شاايو»ريشااه

(  Paul, Elder, and Bartell, Citation1997: 8  .)تفكر    الكس فيشاار نيز در كتاب درسااي خود دربار

(.   Fisher, 2001: 2 )نويسااد كه سااقراط اين رويكرد تفكر انتقادی به يادگيری را آغاز كرد انتقادی مي 

تفكر انتقادی را به   خاساااتگاه  تفكر انتقادی و اساااتدلال،   همچنين، يک مجموعه مقالا  جديد دربار
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توان مقالا  پژوهشي فراواني  راحتي مي به  (.  Fasko and Fair, 2020: 1   دهد)روش سقراطي نسبت مي 

 .[1]  د كننيافت كه همين ديدگاه را تأييد مي 

كند كه اين اصااط   توسااط  بيان مي   بريتانيكا ةدانشااناماصااط   تفكر انتقادی،  خاسااتگاه  در مورد    

( ۱۹۱۰)  انديشاايمچگونه مي تعليم و تربيت  آمريكايي، جان ديويي، در كتاب   پرداز فيلسااوف و نظريه

كند  گويد و بيان مي با احتياط بيشاتری ساخن مي   فلسافه اساتنفورد  ةدانشانام(.   Gosner, 2023  )وضاع شاد 

گردد، در حالي كه اذعان  كه كاربرد اين اصااط   برای توصاايف يک هدف آموزشااي به ديويي بازمي 

توجه اينكه   ة شااياننكت (.  Hitchcock, 2022)كرد  از عنوان تفكر تأملي اساتفاده مي بيشاتر دارد ديويي  

گساااترده مورد بح  و واكاوی قرار گرفته و   رابر  ا نيس، كه تعريف وی از تفكر انتقادی به شاااكل 

پردازان  پيشرو تعليم و دارد كه اصط   تفكر انتقادی از سوی نظريهمقبول افتاده اسات، چنين اظهار مي 

تأملي « ديويي، نامي ديگر   ةتربيت مطر  شااده اساات؛ همان كساااني كه بر آن شاادند تا برای »انديشاا 

روشان نيسات چرا انيس به اين واقعيت اشااره نكرده اسات كه ديويي در  (.   Ennis, 2015: 31  )برگزينند 

خود از اصاط   تفكر انتقادی اساتفاده كرده بود. شاايد منظور انيس اين بوده اسات كه اين    ۱۹۱۰  كتاب 

،  اكتشااف محور درساي آموزشاي مدرن، پويا و  ةمربيان پيشارو بودند كه با ت ش برای ترويج يک برنام

  ة »انديشا و  «تأمل ورزیداد از اصاط حا  »اين اصاط   را رايج سااختند. در نهايت، ديويي ترجيم مي 

اند. در مقابل،  شاده  پديدار  بار ۲۰حدود   انديشايمچگونه مي كه در چاپ نخسات كتاب بهره ببرد تأملي«  

تفكر غير هرچناد مادخلي برای   )  كتااب نادارد  ةتفكر انتقاادی تنهاا دو باار باه كاار رفتاه و مادخلي در نماايا 

انتقادی نيز در اين   ةاساتنتاج  انتقادی در آن وجود داشات(. اصاط   انديشا   ديگر برای و مدخل انتقادی  

تمامي  ، (Dewey,1933   )۱۹33  يافته ساال  شاده و گساترشكتاب ذكر نشاده اسات. در ويرايش بازبيني  

« حذف شادند و عنوان فرعي  »بازنگری در نسابت ميان  غيرانتقادیموارد  »تفكر انتقادی« و »انديشايدن  

 ورزی و فرآيند آموزشي« به كتاب افزوده گشت.تأمل

ترجيم ديويي برای استفاده از اصط   تفكر تأملي البته با اين ادعا سازگار است كه او نخستين كسي  

ام شناسي انديشه به كار برده است. من نتوانسته آموزش و روش  ةبوده كه اصط   تفكر انتقادی را در زمين

انيس خود نيز اشاره   .[۲]د مكتوب به چالش كشيده باش  گونة  هيچ پژوهشگری را بيابم كه اين فرض را به

الهام گرفته]كرده است كه   از ديويي  نام  اين  با  انتقادی  گزارش ريچارد پل شامل   .[است  شده  تفكر 

مروری بر تاريخ تفكر انتقادی بود كه در آن از متفكران بسياری پيش از ديويي ياد شده است؛ متفكراني  

شود،  اند«. اين بررسي از سقراط آغاز مي كه به گفته او »در گسترش فهم ما از انديشه انتقادی نقش داشته

های پس از آن را رسد و در ادامه عصر روشنگری فرانسه و دورهسپس به قرون وسطي و رنسانس مي 
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اثر    ۱ويزفولکاجتماعي  گيرد. در بخش مربوط به قرن بيستم، اين گزارش كتاب آداب و رسوم  در بر مي 

 منتشر شد، به عنوان اثر   ۱۹۰۶شناس آمريكايي، را كه در سال  ويليام گراهام سامنر، روحاني و جامعه

كند كه ضرور  توجه به تفكر انتقادی در آموزش را تشخيص داده بود. با اين حال،  مهم معرفي مي 

ديويي منتشر شده بود، در آن تنها از »تحليل   انديشيم چگونه مي هرچند كتاب سامنر پيش از انتشار كتاب  

 . نقادی« سخن به ميان آمده و اصط   »تفكر انتقادی« به كار نرفته است  انتقادی« و »قو

ست. نخست، فيلسوفان پيشاسقراطي دقيق ني در ادامه اين مقاله، استدلال خواهم كرد كه ديدگاه رايج    

تأكيد چشمگيری بر استدلال عق ني و بح  انتقادی داشتند، كه آنان را به پيشگاماني حتي زودتر در  

سازد. دوم، نشان خواهم داد كه نويسندگان و فيلسوفان ديگری نيز پيش از ديويي  تفكر انتقادی بدل مي 

در واقع، خود  ديويي در يكي از  بهره برده اند.  از اصط حا  »تفكر انتقادی« و »تفكر تأملي«  (  ۱۹۱۰)

شد  اصط   »تفكر  ورزی و تفكر انتقادی اشاره كرده بود. نخستين كاربرد  ثبتآثار پيشين خود به تأمل

به   اين اصط   در طول ساليان به شكل  نوزدهم بازمي سد   انتقادی«  پيچيده و جذاب   گردد؛ معنای 

ع گوناگوني همچون نقد ادبي، علوم تجربي و پزشكي، و فلسفة كانتي تأثير پذيرفته تكامل يافته و از مناب 

بخشد و شناسي  تفكر انتقادی بهبود مي گيری  اين روند  تحولي، درک  ما را از تاريخچه و ريشهپياست.  

 افكند. اند، پرتو مي بر منابعي كه بر نظرية »انديشة تأملي « ديويي اثرگذار بوده

 پیشاسقراطی ۀتفکر انتقادی در فلسف

گيری پيشااساقراطي ره ةتوان تا فلسافدر اين بخش، اساتدلال خواهم كرد كه مفهوم »تفكر انتقادی« را مي 

برمي  را  انتقاادی  تفكر  از  انيس  روايات   ياک تعريف  عمليااتي،  باه عنوان  آن را  كرد. من  گزينم كاه 

                 ياا انجاام داد تمركز دارد«   داشاااتبااياد بااور    آنچاه   گيری درباارورزی  معقولي كاه بر تصاااميم»تاأمال

  ( Ennis, 1991: 6)   كناد. اگرچاه تعريف ا نيس تنهاا تعريف موجود در ادبياا   اين حوزه تعريف مي

های محوری  بسااياری از تعاريف ديگر  تفكر نيساات، اما به طور گسااترده پذيرفته شااده اساات و ايده

ساتودني از    روشاني كاربرد پيشااساقراطي، به ةگيرد. ادعای من اين اسات كه فلسافانتقادی را در بر مي 

دهاد.  هاا، نشاااان مي تاأملي را در اساااتادلال و تحليال، و همچنين آگااهي از اهميات  آنة عقال و اناديشااا 

گيری كنيم، دلايل خوبي مرسوم است تا سقراط رهبيشتر كه  بنابراين، اگر بنا باشاد تفكر انتقادی را چنان

 تر، يعني به پيشاسقراطيان بازگردانيم.اريم كه آن را حتي به عقبدر دست د

 
 :با عنوان کاملفولک ویز کتاب  .۱ 

 Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals   یکی

بنیادین در علم جامعه   توسط ویلیام گراهام سامنر )  ۱۹۰۶شناسی است که در سال  شناسی و مردماز آثار کلاسیک و 

William Graham Sumner  .استاد دانشگاه ییل، منتشر شد ،) 
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زيستند، آغازگر سنت فلسفي ششم و پنجم پيش از مي د مي ده های  سفيلسوفان پيشاسقراطي كه در    

توان به طالس، گزنوفانس، هراكليتوس، پارمنيدس، زنون و ديگران آنان مي   ةو علمي يونان بودند. از جمل

دادند.  متنوع و فردی بودند و يک مكتب فكری واحد را تشكيل نمي  اشاره كرد. پيشاسقراطيان متفكران 

 عصر سقراط بودند. برخي از آنان، مانند دموكريتوس و پروتاگوراس، هم

از دشواری پارهيكي  تنها  اين است كه  آنان  آثارشان، به های اصلي در فهم فلسفة  از  همراه  گفتارهايي 

    با اين حال، برخي مضامين كلي دربار،  هايي از ديگر نويسندگان  باستان، بر جای مانده استگزارش

بسياری از فيلسوفان پيشاسقراطي به فهم   پيشاسقراطي توسط پژوهشگران برجسته شده است.  ةفلسف

بنيادين جهان طبيعي ع قه نهايي و اصول  برای ملال، مكتب ملطي، شامل طالس، ماهيت  مند بودند. 

های طبيعي  اصول نخستين حاكم بر پديده   هايي دربارماندروس و آناكسيمنس، همگي نظريهآناكسي 

 ست. طور مشهور معتقد بود كه آب اصل و بنياد همه چيز اارائه كردند. طالس به

فيلسااااوفان پيشاسااااقراطي نخسااااتين فيلسااااوفان يااااا نخسااااتين گااااروه از انديشاااامنداني   

نبودنااد كااه در پااي تبيااين جهااان طبيعااي برآمدنااد. بسااياری از انديشاامندان يونااان باسااتان 

(.   Cantor, 2022دهناااد )هاااای غيااار يونااااني پيشاااين نسااابت مي منشاااأ فلسااافه را باااه فرهنگ

و علماااي  تااافيزيكي هاااای مالنهاارين، تبيينهای مصاار باساااتان و بينبااا ايااان حااال، در سااانت

شااادند. طور نزدياااک باااا يكاااديگر درآميختاااه بودناااد و اغلاااب از يكاااديگر تفكياااک نمي باااه

كردناااد، های مااااورایطبيعي را رد نمي در حاااالي كاااه فيلساااوفان پيشاساااقراطي هماااه پدياااده

هااا ای موجااود موضااع انتقااادی اتخاااذ كردنااد و آنهااای دينااي يااا اسااطورهنساابت بااه تبيين

كااارد كاااه پذيرفتناااد. بااارای ملاااال، هراكليتاااوس ماااردم را تشاااويق مي را بااادون پرساااش نمي 

لوگااوس توجااه كننااد. در اياان نگاااه، معرفاات نااه از وحااي   بااه او گااوش ندهنااد، بلكااه بااه

آياااد. گزنوفاااانس نياااز گااارايش باااه ماااا باااه دسااات مي خ ااار د الهاااي، بلكاااه از حاااواس و 

از  داد.وارساااازی خااادايان و جانباااداری از ديااان خاااودی را ماااورد نقاااد قااارار ماااي انسان

كناااد كااه فيلساااوفان پيشاساااقراطي آغااازگر سااانت بحااا  رو، كاااارل پااوپر پيشااانهاد مي اياان

 ةهمچناااين جاناتاااان باااارنز آناااان را پااادران انديشااا (.  Popper, 1958: 18)د انااا انتقاااادی بوده

آگاهانااه ادعااا را تااابع اسااتدلال و دگمااا را  گونااة هايي كااه بااهعق نااي و نخسااتين انسااان

 (.  Barnes, 1982: 3  كند)تابع منطق ساختند توصيف مي 

هااای ای در مباحلااا  و تحليلهای مبتنااي باار برهااان، نقااش برجسااتهكارگيری اسااتدلال بااه 

های اسااتنتاجي  طور گسااترده از اسااتدلال كاارد. پارمنياادس بااهفيلسااوفان پيشاسااقراطي ايفااا مي 

                              « ۲را از اصاااول »امتنااااع تنااااق  و يكاااي از نخساااتين تقريرهاااا جساااتپيچياااده بهاااره مي 

 
2. principles of non-contradiction 
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(. در اياان ميااان، زنااون باار آن بااود تااا بااا  :Austin, 1986 153 )« ارائااه داد3ثالاا  طاارد شااقو »

« در باااب فضااا، زمااان و حركاات، از پارمنياادس در ۵« و »تسلساال۴كارگيری بااراهين »خفلاافبااه

شااگرف باار تحااولا  پسااين در  او تااأثير مبتكرانااة هااای پارادوكسبراباار منتقاادانش دفاااع كنااد. 

 های علم، رياضيا  و فلسفه بر جای گذاشت.عرصه

، ويژگي مشترک و اصيل "نقد عق ني "مبني بر اين است كه    ۶راهان ها مؤيد مدعای مكي اين نمونه  

 :فلسفه پيشاسقراطي بوده است

اند.  های پيشينيان خود تأمل كردههای رايج و ديدگاهايم، در مورد ايدههر يک از متفكراني كه بررسي كرده

اند كه از آن ايرادا  مصون باشند. آنان  های جديدی ارائه دادهآنان ايرادا  را شناسايي كرده و نظريه

شده سازگار نبودند يا معيارهای عق ني را برآورده های مشاهدهكردند، زيرا با واقعيتها را رد مينظريه

 (.  McKirahan, 2003: 11) كردندنمي

بيشااتر های ديگااران نبااود. اياان ساانت ورزی پيشاسااقراطي تنهااا شااامل تأماال در انديشااهاسااتدلال 

معرفاات   شااناختي و نيااز هنجارهااا و گسااترشااامل نااوعي آگاااهي صااريم نساابت بااه مسااائل روش

. [3]ويژه در انديشاامنداني چااون گزنوفااانس و هراكليتااوس برجسااته اسااتبااود. اياان ويژگااي بااه

انباشاات اط عااا  را باارای تنهااا دانساات، امااا هراكليتااوس تفكاار درساات را والاتاارين فضاايلت مي 

بررسااي دقيااق عقاال و نيااز ارزيااابي قابلياات  دانساات. از نظاار او، معرفاات نيازمنااد فهاام كااافي نمي 

عنوان منبااع اعتماااد حااواس ماساات. گزنوفااانس، هماننااد هراكليتااوس، نساابت بااه وحااي الهااي بااه

كاارد كااه باار اساااس او دياادگاهي را تأييااد مي  رسااد شااكاكانه داشاات. بااه نظاار مي  معرفاات رويكاارد 

بودن باورهااای تااوانيم درجااه موجااهيااابيم، امااا مي آن، هرچند مااا هرگااز بااه يقااين كاماال دساات نمي 

 خود را بهبود بخشيم.

»تفكاار تااأملي و معقااول« بااه ياااد آوريااد. بااا  ةتعريااف مشااهور ا ناايس از تفكاار انتقااادی را بااه ملاباا 

گيااری های تاااريخ تفكاار انتقااادی را تااا سااقراط پي استناد به اياان تعريااف، اگاار ماياال باشاايم ريشااه

تر در اياان عرصااه كنيم، بديهي اساات كااه بايااد فيلسااوفان پيشاسااقراطي را پيشااگاماني حتااي متقاادم

يونااان   ةهای فلساافقلمداد نماااييم. اياان سااخن بااه معنااای ناديااده گاارفتن غنااای عظاايم و پيچياادگي 

در ادوار بعاادی نيساات. باارای نمونااه، هرچنااد فيلسااوفان پيشاسااقراطي بااه مضااامين اخ قااي و 

 
3. Law of excluded middle 
4. reductio 
5. regress 
6. McKirahan 
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انااد، امااا تااأم   آنااان ممكاان اساات بااه آن سااطم از پختگااي يااا  رفااايي كااه سياسااي پرداخته

 آثار اف طون و ارسطو است، نرسيده باشد. ةمشخص

 

 ای کوتاه از اصطلاح تفکر انتقادی تاریخچه

بار توسط  پردازيم، يعني اين ادعا كه اصط   تفكر انتقادی نخستيناكنون به بخش دوم ديدگاه رايج مي 

معرفي شده است. برای بررسي درستي اين ادعا،   ۱۹۱۰در سال    انديشيمچگونه مي ديويي در كتاب  

به فرهنگمي  يافت  .  [4]های متني آن ين مراجعه كردف  شناختي مختلف و آرشيهای ريشهتوان    ة يک 

 ۱۹۱۰دانم تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است، اين است كه ديويي پيش از  فوری، كه تا آنجا كه مي 

منتشر    ۱۹۰3در سال    7منطقي  ةمطالعاتي در نظري  كتاب نيز از اصط   تفكر انتقادی استفاده كرده است.  

حكم )قضاو ( به قلم ديويي و همكاران   ةجستارهايي در باب منطق و نظري   شد؛ اين اثر دربرگيرند 

با   فصلي  در  ديويي  آن»عنوان  اوست.  موضوع   و  نويسد  ،  «انديشه  تمامي  مي  تاريخي،  منظر  از  كه 

مرحلتفحص چهار  علمي  گذارده   ةهای  سر  پشت  را  مي اند؛  تكامل  خاطرنشان  مرحلاو  در  كه    ةكند 

انگاشته مي نخستين، فاكت انتقادی« در قبال  شدند« و »هيچها )واقعيا ( »بديهي  يا  تأملي  گونه تفكر 

 . Dewey, Citation1903 )[ 5 ]: (11گرفت«ها صور  نمي آن 

از اصط   »تفكر انتقادی« استفاده كرده بود،   ۱۹۱۰اكنون نشان خواهم داد كه اگرچه ديويي پيش از  

اين اصط   در واقع حدود يک قرن پيش از آن نيز در زبان انگليسي ظاهر شده بود. با اين حال، معنای  

 ةكند، مسئلتواند در طول زمان تغيير كند. آنچه يک نويسنده از »تفكر انتقادی« مراد مي يک اصط   مي 

از وا ه   criticalطور كه روشن است، وا ه انگليسي  تواند دشوار باشد. همانتفسيری است كه حل آن مي 

»تصميم  κρίνειν  (   Krenien)ني  يونا  دادن«،  »تمييز  كردن«،  »قضاو   معنای  به  كه  است  گرفته شده 

. من های معنايي متفاوتي يافته استدلالتسير تطور  خود    گرفتن« يا »تفكيک كردن« است. اين وا ه در

گيری اند كه در شكلكم سه سنت عمده از كاربردهای زباني وجود داشتهاستدلال خواهم كرد كه دست

 اند. معنای »تفكر انتقادی« تا زمان ديويي نقش داشته

ادبي    ةمجلدر  ۱۸۱۵بار در ساال  ، اصاط   »تفكر انتقادی« نخساتينفرهنگ لغت آكسافوردبر اسااس   

شاامل  بيشاتر تأسايس شاد و  ۱7۵۶شاده اسات. اين مجله در ساال  پديدار  ۸بررساي انتقادی  بريتانيايي 

هاايي چون توان باه چهرهاز جملاه نويسااانادگاان و همكااران اين مجلاه مي ؛  كتااب بودمفصااال  نقادهاای  

نام بر ، حاوی نقدی بي ۱۸۱۵  ي مماه   ر سااموئل جانساون و ديويد هيوم اشااره كرد. جلد اول از شاما

اثر لوكرتيوس بود كه در آن، منتقد به سااتايش  حواشااي و   ۹طبيعت اشاايایانگليسااي كتاب  در  برگردان

 
7. Studies in Logical Theory 
8. The Critical Review 
9. Nature of Things 
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عنوان شااعر اسات كه بسايار عالي از لوكرتيوس به  »اين اثر دارای توصايف :  تعليقا   مترجم پرداخته بود

 . «[۶]ده استبا قدر  زباني فراوان، تشخيص منصفانه و نيروی اصيل تفكر انتقادی نوشته ش

های ديويي ندارد و بسيار پيش از او پديدار شده  از اين رو، اصط   تفكر انتقادی ريشه در انديشه  

است. با اين حال، نشدني نيست كه اين اصط   در آن روزگار معنای ديگر داشته باشد. از آنجا كه نقد  

رود  متن، تفكر انتقادی گمان مي   ةهای ادبي  برگردان متمركز است، با نگاه به زمينكتاب بيشتر بر ارزش 

داشته به گزارش )تفسير( و سنجش  يک اثر ادبي بازگردد؛ معنايي كه به آنچه به واكاوی  دقيق  بستگي 

 تر است.ناميم نزديکامروزه نقد ادبي مي 

 نمونه،   برای.  كنيم  اشاره  نوزدهم    سد   در   «انتقادی  تفكر»  از   همساني   كاربردهای  به  توانيم مي   گمانبي   

 با   ،مقدس  كتاب   بر  نويسنده  يک(  تفسيرگرايانه)  ةگران گزارش  هایيادداشت  ،۱۸۴۵  سال   به  اینبشته  در

  زبان   از  ،۱۸77  سال  در  ديگری  ةنمون .  [7]است  شده  ستوده  «انتقادی  و  استوار  ةانديش»   دهند نمايش  تعبير 

  پديد  موجب»  شيوه  اين  كه  شد   مدعي   و  گرفت  خرده  نمايشنامه  يک  بر  نويسي شر   يک  ةانگاران سهل

  دقت   البته،  .[۸]كند مي   سست  را  زبان  دستور  يادگيری  و  «شودمي   انتقادی  تفكر  در  لرزان  هایعاد   آمدن

گونه اما تفكر انتقادی، آن  .است  انتقادی  تفكر  از   ما   امروزی(  مفهوم)  برداشت  از  بخشي  زباني   واكاوی   و

زده خواهد  ورزی  فراگير باشد. از اين رو، شتابشود، قرار است يک مهار  انديشهكه امروزه دريافته مي 

نوزدهم، به اين گونه از خردورزی      بود اگر بپنداريم كه اين سه بار پديدار شدن  »تفكر انتقادی« در سد 

بازمي  بر گسترعمومي  تنها  بسيار،  گمان   به  كاربردها،  اين  كه  ويژه    گردد؛ چرا  و  )مانند  محدودتر  تر 

 . اند ها( دلالت داشتهبيني در وا گان و نقد  نبشتهباريک

»انتقادی« در     گيری  كاربرد  اصط حاتي كه از نظر معنايي با »تفكر انتقادی« در پيوندند و وا با پي   

مي آن  است،  رفته  كار  به  روشنها  تصوير  آورد؛  توان  به دست  عبار   اين  معنايي  دگرگوني   از  تری 

فلسفآميزه  نقادانه،  پژوهش   سنجشگرانه،  استدلال   همچون  آن  ةهايي  مانند  و  برای  پديدارشناسانه  ها. 

  در   را  نقادانه  ديدباني    و  سنجشگر  خردورزی   چون  برابرهايي  كه  يافت  را  نويسندگاني   توانمي نمونه،  

 هایسده  به  كاربردها   اين   از   برخي   اند؛پرداخته  ها نبشته  تفسير  و  واكاوی  به  و   برده  كار  به  ادبيا   نةپه

  ويژه به  بنيان،دانش  گفتمان   در  اصط حا   اين  از  ایه پار  اين،  بر  افزون  .گرددبازمي   هجدهم  و  هفدهم

نبشته   .اند يافته  راه  نيز  پزشكي   در   نگاه هفدهم، به پزشكاني اشاره شده است كه دارای »   های سد در 

مي  نشان  خود  از  نقادانه«  »داوری   بودند،  مي سنجشگر«  سنجشگرانه«  »پژوهش   به  و  پرداختند. دادند 

ساز در روند  يک بيماری به برای نشان دادن  نقاط عطف  سرنوشت  بيشتر« نيز  ۱۰اصط   »روز  بحراني

مي  سدهكار  در  گزارشرفت.  نوزدهم،  و  هجدهم  كه  های  شدند  پديدار  علمي  و  پزشكي  های 

های سنجشگرانه« و »جستارهای انتقادی«  های نقادانه«، »گزارشهای سنجشگرانه«، »ديدباني »يادداشت

 
10. Critical day 
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ای پزشكي، متني را به سبب دارا ، يک نقد  كتاب در نشريه ۱۸3۱را در بر داشتند. برای نمونه، در سال  

 . [ ۹]بودن  »تأمل  سنجشگرانه« ستود

ح »توانمندی   سد   ةميان   دود از  به  خ انتقادی  های  نوزدهم،  تأملي «  »انديشر و  كاربرد   و  شد  اشاره   ةد 

چشمگير در اين    ةشان رو به فزوني نهاد. نمون انتقادی« و »خردورزی  سنجشگرانه« در معنای امروزی

 ۱۲و الكتروليز   سطيناقالكتروم  ةاست كه برای كارهايش در زمين۱۱باره، از دانشمند انگليسي، مايكل فارادی 

(  ماورايي های فراطبيعي )، بدگماني  خود را به پديده۱۸۶۱ن  جو  ۱۴ای به تاريخ  آوازه دارد. فارادی در نامه

»بررسي  سختابراز كرد و نوشت كه يافته نيازمند   بر دقيقهای علمي  ترين خردورزی   گيرانه، استوار 

بي  آزمايشپردهسنجشگرانه و  هفته  (.  Faraday, 1861) هاست«ترين  در  انجمن    ةنامهمچنين جستاری 

سال   در  آمريكا  بازشناخت   ۱۸۹۲پزشكي  توانايي   بهبود   برای  پزشكي  دانشجويان  كه  داشت  بيان 

په »هيچ  و  دارند  نياز  قياسي«  استدلال   برای  بيشتری  گنجايش   و  آموزش  »بررسي،  به    نة)تشخيص(، 

 .  [۱۰]پزشكي، نيازمند  دريافت  درست و خردورزی  سنجشگرانه نيست  ای به اندازانديشه

   كانت نيز توجه كرد. نخستين كتاب انگليسي دربار   بر گفتمان ادبي و علمي، بايد به تأثير گستردافزون   

انتقادی« او،   ةهای كانت، ارجاعا  بيشتری به »فلسفمنتشر شد. با گسترش انديشه  ۱7۹۶كانت در سال  

انتقادی ديده مي انتقادی و شيوه  ة»نديش انتقادی  سادهشود. گاهي فلسفه كانت به  های تفكر  گي تفكر 

انتقادی« و .  [۱۱]  شد ناميده مي  نقش داشت كه چرا اصط حا  »تفكر  امر  اين  تأثير كانت در توضيم 

شوند. تأمل يكي از مفاهيم كليدی در  در كنار يكديگر ظاهر مي بيشتر  »تفكر تأملي« در ادبيا  اوليه  

انتقادی كانت است. كانت بارها تأكيد مي  نيازمند تأملفلسفه  اند و در عين حال،  كند كه همه احكام 

، تمايزی (حكم     نقد قو)    سوم ر نقد  د  .[  ۱۲]كند مي عنوان احكامي بدون تأمل معرفي    ها را بهداوریپيش

مند های نظامعنوان بنيان نظريهشود و نوع دوم به مطر  مي   ۱۴و احكام تأملي  ۱3كنندهميان احكام معين  

سازی  ها را اقتباس و سادهشود. بسياری از نويسندگان اين ايده درباره جهان طبيعي در نظر گرفته مي 

 .[۱3]اند كه فلسفه عبار  است از تفكر انتقادی و تأملي كرده و نتيجه گرفته

هااای جناابش رمانتيساام انگليسااي و يكااي يكااي از تأثيرگااذارترين چهره ۱۵ساااموئل تيلااور كااولريج  

او   خودنگاشاات  پاارآواز ةناماا زندگي  های كااانتي بااه آمريكااا بااود.هااای مهاام انتقااال انديشااهاز كانال 

كوشااي از كاناات وام سختچندسااويه بااود كااه به ، اثاار ۱۶ادبااي  ةنامزيسااتبااا نااام  ۱۸۱7در سااال 

تفسااير خااود از تمااايز كااانتي ميااان  نيااز( ۱۸۲۵)۱7هااايي باارای تأماالياااری گرفاات. او در كتاااب مي 
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ها، از جملااه شااهودی اساات كااه از طريااق آن ايااده   عقل و فهاام را بسااط داد. از نظاار او، عقاال قااو

تااأملي اساات كااه تحلياال منطقااي و    شااوند، در حااالي كااه فهاام قااوجهان معنااوی، حاصاال مي    ايد 

رود و امكااان درک گياارد امااا از آن فراتاار مااي دهااد. عقاال از فهاام بهااره مي تجربااي را انجااام مي 

تواننااد بااا يكااديگر آشااتي سااازد. باادين ترتيااب، فلساافه و دياان مي حقيقت مساايحيت را فااراهم مي 

هااايي ياریآمريكااايي  ة، جيمااز مااارش در دانشااگاه ورموناات نسااخ۱۸۲۹در سااال  داده شااوند.

گفتاااری بااه نااام »جسااتار  مقاادماتي « خااود منتشاار كاارد. از راه  مااارش، همااراه بااا پيشرا    برای تأماال

آمريكااا و نيااز باار نويسااندگان و فيلسااوفاني   ةهای كااولريج اثاار  شااگرفي باار الهيااا  و فلساافانديشه

همچااون رالااف والاادو امرسااون و جااان ديااويي گذاشاات. ديااويي زماااني كااه دانشااجوی دانشااگاه 

ورماناات بااود، وياارايش  مااارش از كتاااب كااولريج را خوانااد. او بعاادها اقاارار كاارد كااه بااا دياادگاه  

»رهااايي  مينااوی« )معنااوی( و »نخسااتين  ةسااو بااوده اساات و اياان كتاااب را ماياا دينااي  كااولريج هم

  (. Lamont, Citation1959: 15–16 )« خود برشمردمقدسكتاب   

وار آموزشااي  كااولريج بااود. او آمااوزش را فرآيناادی اناادام يااةمركاازی  نظر ةتااأملي  هساات ةنديشاا ا

ديااد كااه آماااج  آن رساايدن بااه كمااال  معنااوی اساات. باارای دسااتيابي )ارگانيک( از خودشكوفايي مي 

هااای به اين هاادف، ذهاان بايااد بااه آگاااهي  كاماال از خويشااتن دساات يابااد و از راه  پاارورش  »عاد 

درسااي   ةهای اخ قااي و فكااری  فاارد را بااارور سااازد. بااازنگری و اصاا    برناماا تأماال«، توانمناادی

های آموزشااي خااود، انديشااه  ةمارش در ورمانت، از كااولريج الهااام گرفتااه بااود. ديااويي نيااز بااه نوباا 

تااأملي در آمااوزش،   ةانديشاا    ديااويي دربااار  ةرا از كولريج و مارش جذب كاارد. كوتاااه آنكااه، نظرياا 

 .[۱۴]تكانتي اسدارای يک بفعد   

 تفکر انتقادی و تأملی  ۀ عصران دیویی دربارهم

ای تحااول يافتااه بااود كااه تااا حااد گونااهبيسااتم، معنااای تفكاار انتقااادی به ة سااد در آسااتان 

عناااوان ياااک مهاااار  عماااومي  شاااود و باااهزياااادی باااه معناااای اماااروزی آن نزدياااک مي 

ناااد در آن زماااان اصاااط   تفكااار تاااأملي چشاااد. هرمطلاااوب در انديشااايدن شاااناخته مي 

های مختلااف را يافاات كااه پاايش تااوان نويسااندگان بسااياری از زمينااه، مي [۱۵] تاار بااودرايج

انااد. در بخااش از ديااويي از اصااط   تفكاار انتقااادی در آثااار مكتااوب خااود اسااتفاده كرده

 تر خواهيم پرداخت.های برجستهزير، به برخي از نمونه
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باار مطالعااه  ةمقدماا دان آمريكااايي بااود. او در كتاااب خااود بااا عنااوان الهااي  ۱۸جااان اسااتوكنبر   

كنااد كااه علاام و فلساافه تنهااا از باار اهمياات تأماال انتقااادی تأكيااد كاارده و بيااان مي (  ۱۸۸۸)۱۹فلسفه

 نويسااد او همچنااين مي (. :Stuckenberg, 1888 124طريااق تفكاار انتقااادی قاباال آزمااون هسااتند )

ة انديشاا   در  و  بينديشااد   مسااتقل  كااه  آمااوزدمي   دانشااجو  بااه  زياارا  اساات،  ارزشاامند   فلساافهة  كه مطالع

 (. Stuckenberg, 1888: 369)  .باشد   سنجنكته و عميق  دقيق،  نقاد، خود

پسااند از افااراد های عامهنامااهآمريكااايي، آثااار فراوانااي در قالااب زندگي ، خطيااب ۲۰رايويليااام ام. تاا   

كاارد. گفتااه هااا فضااايل اخ قااي و اخاا   موفقياات را سااتايش مي مشااهور منتشاار كاارد كااه در آن

نسااخه فااروش داشااته و بااه يااک ميليااون خواننااده   ۱۹۲٬۰۰۰هااای او حاادود  شود يكااي از كتابمي 

نويسااد كااه انديشااه بااا بررسااي انتقااادی انديشاايدن مي  هناار   او در بحاا  دربااار .[۱۶]رساايده اساات

هااا، عاااد  يابااد و »باورهااای قااوی، همااراه بااا شااجاعت در بيااان و دفاااع از آنها بهبااود مي ايااده

   (.Thayer, 1892: 374 - 5 )كند«تفكر انتقادی را تقويت مي 

گرايي و روش خردپارلمان بود. او مدافع سرسخت     نگار اسكاتلندی و نمايند روزنامه  ۲۱جان رابرتسون  

رفت و بيش از صد كتاب منتشر كرد. او از مدافعان ديدگاهي بود كه عيسي در كتاب  علمي به شمار مي 

نه تاريخي، مي اسطوره  مقدس را شخصيت  كتاب  ۱۸۹۹دانست. رابرتسون در سال  ای،     در جلد اول 

بزرگي  دو بار از اصط   تفكر انتقادی استفاده كرد: نخست در انتقاد از موانع    ۲۲تاريخ كوتاه انديشه آزاد 

و دوم در نقد سقراط به دليل ناكامي او در   های ابتدايي قرار داردكه بر سر راه تفكر انتقادی در فرهنگ

 . [۱7]ي گسترش تفكر انتقادی خود به مسائل علم

تاااوان باااه ماااوارد فراواناااي از كااااربرد تفكااار انتقاااادی در حاااوزه آماااوزش همچناااين مي   

كناااد كاااه اصاااول شناساااي آماااوزش كاااودک بياااان مي ای در رواناشااااره كااارد. مقالاااه

(.  Bryant, 1894: 7شناساااي باياااد از طرياااق تفكااار تاااأملي ياااا انتقاااادی كشاااف شاااوند )روان

هاااا ارتقاااای اند كاااه هااادف آنهاااايي توصااايف شااادههای درساااي، دورههمچناااين در برناماااه

ياااا ايجااااد ناااوعي آزادی و اساااتق ل در تفكااار انتقاااادی در  [18]تواناااايي تاااأملي و انتقاااادی

هاااای دانشاااگاهي نياااز كااااربرد ايااان اصاااط   در ديگااار حوزه. [ ۱۹]دانشاااجويان باااوده اسااات

، چهاااار گوناااه مااانش ۱۹۰۲شناساااي باااه ساااال در جساااتاری پيراماااون جامعهشاااود. دياااده مي 

خااااردورز«، »فراخاااای و تااااوازن،  -میااااان آمااااد کااااه ویژگاااای ماااانشِ »نقاااااد)شخصاااايت( بااااه 
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بیناناااااه و تفکااااار انتقاااااادی« شااااامرده هاااااای روشااااان، داوریِ اساااااتوار، اساااااتد لِ باریکدریافت

  (. Ross, 1902: 92)   شده بود

شناسي كاربردی در هاروارد، اشاره كرد. آثار از پيشگامان روان  ،۲3همچنين بايد به هوگو مونستربر   

 ة او همواره بر اهميت استدلال انتقادی در علم تأكيد داشت. مونستربر  بيش از دوازده مقاله در مجل

مقاله مهم از ميان   شناسي و آموزش بودند.  روان   درباربيشتر  منتشر كرد كه    ۲۴ماهنامة ات نتيک مشهور  

كند كه « است. او در اين مقاله استدلال مي ۲۵مولد در آمريكا   ي پژوهدانش  با عنوان »  ۱۹۰۱او در سال  

های آمريكا بايد پژوهش را از طريق تقويت تفكر مستقل و آموزش دانشجويان برای »اتخاذ  دانشگاه

های  نويسد كه »دورهويژه او مي شده« ارتقا دهند. بههای گردآورینگرش انتقادی نسبت به تمام دانش

 (.  Münsterberg, 1901: 618 - 9 تحصي   تكميلي بايد در تفكر انتقادی آموزش دهند«)

شناس و د فيلسوف، رواننيز توجه كرد. جورج لا  ۲۶د در كنار مونستربر ، بايد به جورج ترامبول لا  

از   بيش  او  بود.  آمريكايي  توسع  ۲۰كشيش  در  مهمي  نقش  و  كرد  تدريس  ييل  دانشگاه  در   ةسال 

نخستين  (  ۱۸۸7)۲7شناسي فيزيولو يک عناصر روانشناسي تجربي در ايالا  متحده داشت. كتاب او  روان

 عنوان مرجع اصلي باقي ماند.  ها بهشناسي تجربي بود و سال كتاب درسي انگليسي در روان

شد  تحت تأثير او قرار گرفت. او در  كانت را خوانده بود و به    خ ر د ناب نقد    [۲۰]سالگي   ۱۸د در  لا  

ای مقدمهكرد. در كتاب  مكرر از اصط حا  تفكر تأملي و تفكر انتقادی استفاده مي   گونة  آثار خود به

بنيان فلسفه و علم است. او    ، يكي از محورهای اصلي او اين است كه تفكر تأملي (۱۸۹۰)۲۸بر فلسفه 

    كند كه حتي شكاكان نيز در روش خود ناگزير به تحليل تأملي هستند و نتايج ما درباراستدلال مي 

تنها مي   واقعيت  )نهايي  باشد  انتقادی  تفكری منضبط و عميقا  او  (.    Ladd, 1890: 143تواند محصول 

 (. Ladd, 1890: 131 دانست )مي  ل ليبرا  به راستي  همچنين تفكر تأملي را بخشي اساسي از آموزش

سااخنراني رياسااتي انجماان فلساافي آمريكااا را بااا عنااوان رسااالت فلساافه ارائااه  ۱۹۰۴د در سااال لا  

داد. او اسااتدلال كاارد كااه فلساافه انتقااادی كاناات دو قلماارو متضاااد باااقي گذاشااته اساات: يكااي 

فلساافه آشااتي دادن اياان دو اساات. او بارهااا  ةقلماارو معرفاات و ديگااری قلماارو ايمااان، و وظيفاا 

بااا اياان همااه، او همچنااين بيااان  ؛تأكيااد كاارد كااه فلساافه عبااار  اساات از تفكاار انتقااادی و تااأملي 

دشااواری هااای    منااد دربااارعلمااي و روش  ةداشت كااه فلساافه، از بنياااد، جسااتاری پيرامااون  انديشاا 

 . (Ladd, 1905: 135 )  استانسانی  طبيعت و زندگي   
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( نقااد نوشااته اساات و بااه گمااان بساايار، هاار دو را هااای هاار دو )مونسااتربر  و لادديويي بر كتاب 

شناسااي عضااو  بنيادگااذار  انجماان روان 3۱آنااان در ميااان  ةشااناخته اساات. هاار ساا از نزديااک مي 

رئاايس اياان انجماان بااود، در حااالي كااه مونسااتربر  در  بودنااد. لاد دومااين ۱۸۹۲در سااال   ۲۹آمريكا

 ۱۸۹۸هااا در گردهمااايي ماااه دسااامبر همااه آن ،داشااتباار عهااده را رياساات جايگاااه  ۱۸۹۸سااال 

داشااتند؛ جااايي كااه ديااويي برگزيااده شااد تااا در شناسااي آمريكااا در نيويااورک حضااور  انجمن روان

، گروهااي از ۱۹۰۰سااال  . در[۲۱]شااود سااال  پااس از آن، جانشااين  مونسااتربر  در جايگاااه رياساات

آمريكااا« را  ةشناسااي آمريكااا جاادا شااده و »انجماان فلسااففيلسوفان بر آن شاادند تااا از انجماان روان

اياان انجماان  نااوين رساايد و پااس از او، ديااويي در رياساات  بااه    ۱۹۰۴گذاری كنند. لاد در سااال  پايه

 اين جايگاه را از آن  خود كردند. ۱۹۰۸و مونستربر  در   ۱۹۰۵

تفكاار    های او دربااارام كااه نشااان دهااد انديشااهمن هيچ مدركي در آثار يااا مكاتبااا  ديااويي نيافتااه 

د بااوده اساات. بااا اياان حااال، منااابع اياان بخااش نشااان تأملي و انتقادی تحت تأثير مونستربر  يااا لا

دهند كه ديويي واضااع اصااط   تفكاار انتقااادی نبااوده اساات. او همچنااين نخسااتين كسااي نبااود مي 

چگونااه آمااوزش بااه كااار باارد. همااه اياان منااابع پاايش از انتشااار  ةكااه اياان اصااط   را در زميناا 

اند؛ زماااني كااه منتشاار شااده  ۱۹۰3اند و بجااز يكااي، همگااي پاايش از سااال  منتشاار شااده  انديشيممي 

بار اياان اصااط   را در چاااپ بااه كااار باارد. در بيشااتر اياان مااوارد، »تفكاار انتقااادی« ديويي نخستين

عمااومي در انديشاايدن بااه كااار رفتااه   عنااوان مهااار    عنوان اصااط   فنااي و ماابهم، بلكااه بااهنه بااه

كنااد. باارای ملااال، رسااد فاارض باار اياان بااوده كااه خواننااده معنااای آن را درک مي نظاار مي است. به  

مونسااتربر  در يااک مجلااه عمااومي ادبااي و فرهنگااي منتشاار شااده بااود. اياان اماار نشااان  ةمقالاا 

عنااوان يااک مهااار  عمااومي مطلااوب در انديشاايدن، از دهااد كااه معنااای »تفكاار انتقااادی« بااه مي 

 خوبي تلبيت شده بود.پيش به

 یگیرنتیجه

 مايااةبن كااه شااودمي  پنداشااته چنااين فلساافي، و آموزشااي  هاینوشااته در فراگياار دياادگاه  پايااة باار

 تفكاار" وا   كااه بااوده كسااي  نخسااتين نيااز ديااويي  و شااده آغاااز سااقراط بااا "انتقااادی تفكاار"

 درساات  پنداشااته  دو  هاار  كااه  امكاارده  اسااتدلال   ماان.  اساات  باارده  كااار  بااه  ۱۹۱۰  سال   در  را  "انتقادی

 را  انتقااادی  تفكاار  ريشااة  دهااد مي   نشااان  كااه  اساات  دساات  در  ایبساانده  دلاياال  آنكه،  نخست.  نيستند 

 كااه دهنااد مي  نشااان تاااريخي  شااواهد  آنكااه، دوم. گرفاات پااي  پيشاسااقراطي  فيلسااوفان تااا تااوانمي 

 .اند برده بهره اصط    اين از  ديويي، از پيش بسياری  نويسندگان

 
29. American Psychological Association (APA) 
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. انااد داده شااكل "انتقااادی تفكاار" معنااای بااه  كااه  امپرداختااه  زباااني   ساانت   سااه  بااه  من  اين،  بر  افزون

 بيسااتم، سااد  آغاااز در چاارا دريااابيم تااا كنااد مي  كمااک مااا بااه كااولريج و كاناات اثرگااذاری 

 ديااويي  گمااان،بي . داشااتند  يكااديگر بااا اسااتوار پيونااد  "انتقااادی تفكاار" و "تااأملي  ورزی انديشااه"

 داده ارائااه تااأملي  و انتقااادی تفكاار دربااار  را نظااری هااایواكاوی ترينپختااه و نخسااتين از يكااي 

 افاازايش در بزرگااي  سااهم درسااي، برنامااة بااازنگری  در او هایكوشااش و آمااوزش فلساافة. اساات

 اغلااب را او چاارا كااه اساات پااذيرفتني  رو، همااين از. داشاات انتقااادی تفكاار ارزش  دربااار  آگاااهي 

 اساات، شااده آغاااز او بااا وا ه اياان اينكااه ادعااای همااه، اياان بااا. نامنااد مي  "انتقااادی تفكاار پاادر"

 .بود  خواهد   تاريخ  كژنمايي 

 ها  یادداشت

1. Here are a few randomly chosen examples: Burbach, Matkin, and Fritz (2004), Wang (2017), 

Von Colln-Appling and Giuliano (2017), Ryen (2020). There are some, such as Tan (2017), who 

argue that there is a Confucian conception of critical thinking. Although Confucius was born 

earlier than Socrates, arguably the modern concept of critical thinking is very much based on 

the Anglo-European tradition. In any case, I propose that we can trace critical thinking back to 

the Pre-Socratic philosophical tradition, which began before Confucius. 

2. Here are some papers endorsing the claim that Dewey introduced the term ‘critical thinking’: 

Dixon et al. (2005), Buckley et al. (2015), Yilong and Jia (2023). The only exception I could 

find was a philosophy blog post by Paul Raymont (Raymont, 2016), mentioning Thayer and 

Ladd, whom I will discuss later in this paper. 

3. According to Sassi (2018), there was little explicit methodological reflections concerning 

epistemology among the first Ionians (Thales, Anaximander, and Anaximenes) (p.111), but she 

agreed that ‘the Presocratics’ inquiry adopts a critical attitude from the beginning’ (p.63). 

4. The databases I have consulted include Google Books, The Internet Archive, The HathiTrust 

Collection, The British Newspaper Archive at the British Library website, and Early English 

Books online. 

5. Dewey (1900) presented similar ideas, discussing reflection and the role of an ‘inquiring and 

critical attitude’, but he did not use the term ‘critical thinking’ there. 

6. Busby’s Lucretius (1815, p. 505). 

7. Notices in the life of the Rev. Dr Smith of Washington, Pennsylvania, United States, America 

(1845, p. 461). 

8. Marlow’s (1877). 

9. E. G. (1831, p. 493). 

10. Two Mistakes (1892, p. 236). 

11. See for example G.A. and J. S. (1879, p. 448) and Fischer (1883, p. 232). 

12. See Merritt (2018) for insightful discussion of the constitutive and normative role of 

reflection in Kant’s philosophy. 

13. See for example Hume (1891, p. 9). George Trumbull Ladd is another example, to be 

discussed below. 
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14. See Aherne (2018) for more detailed discussion of Coleridge’s influence on Dewey. 

15. Based on statistics from the Google Books Ngram Viewer (assessed Sept 20, 

2023). 1942 was the year when the term ‘critical thinking’ began to overtake 

‘reflective thinking’ in frequency. 

16. As reported by Ethics of Success (1893). 

17. See Robertson (1899), p. 15 and p. 111. 

18. Bryn Mawr College (1894, p. 84). 

19. Oberlin Theological Seminary (1898, p. 29). 

20. Fleming (1922), p.72. 

21. Farrand (1899) contains a report of the conference. 
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